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فصل اول :

سوالهایی که در دانش روانشناسی مطرح می شود با همه ی جوانب زندگی آدمی سرکار دارد . روانشناسی در عین حال که از طریق تاثیری که به قوانین و سیاست گذاری ها را بر زندگی ما اثر می گذارد . قوانین مربوط به تبعیض نژادی مجازات اعدام ، رفتار جنسی همه از نظریه ها و پژوهش های روانشناسی اثر می پذیرد . برای مثال قوانین مربوط به انحرافات جنسی که چهل و پنج سال اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده اند یک درس مقدماتی در روانشناسی هم به شما کمک می کند که بفهمید چرا افراد به شیوه های معینی می اندیشند و عمل می کنند و هم در شما بصیرتی در نسبت به نگرشها و واکنشهای خودتان ایجاد می کند . علاوه بر این چنین درس را آماده می سازد تا ادعاهایی را که به نام روانشناسی عنوان می شود ارزیابی کنید . مثلا در روزنامه ها به عنوانهایی از نوع زیر برخوردیم :

1-     با شیوه های نوین روان درمانی می توان خاطرات را پس راند راب هستند یاد آورد . 

2-     اضطراب ، از راه ضد تنظیمی موجهای مغزی رشد و غیره . 

برای داوری درباره ی اعتبار چندین ادعاهایی به دو دسته اطلاعات نیاز داریم . نخست آنکه باید واقعیتهای اثبات شده در روانشناسی را بشناسیم تا بتوانیم بگویم هر ادعای تازه ایی با آن واقعیتها همخوانی دارد یا نه . اگر این هم خوانی وجود نداشته باشد می توان در اعتبار آن ادعا نزدیک کرد . دوم آنکه باید از دانش لازم برخوردار بود تا بتوان فهمید که دلایل ارائه شده درباره ی ادعای تازه تا چه اندازه با معیارهای متعارف شواهد علمی سازگارند . در این فصل نخست به انواع موضوعهای بررسی در روانشناسی می پردازیم به دنبال کوتاهی به خاستگاههای تاریخی روانشناسی ، از رویکردهای روانشناسان در بررسی موضوعات این علم گفتگو می کنیم . 

فصل اول :

روانشناسی را می توان چنین تعریف کرد : بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی (چند مثال)

1-  آسیب مغزی و بازشناسی چهره ها : نمونه ای از این حالت را در افرادی می بنیم که به علت آسیب به ناحیه معین از نیمکره راست مغز قادر به بازشناسی چهره آزاد نیستند . اما از سایر جهات رفتار تقریبا نابهنجاری دارند مورد مشهوری از این نابهنجاری را که«ادراک پویشی چهره یی » نامیده می شود . الیورماکس در قبالش با عنوان « فردی که زنش را به جانش گرفته بود» توصیف کرده است . 

2-  نسبت دادن ویژگی ها به افراد .در نظر آورید به فروشگاه شلوغی شاهد صحنه ی زیر بوده اید : مردی که برای یکی از سازمانهای خیریه کار می کند به سمت یکی از مشتری ها می رود و از او درخواست اعانه می کند و مشتری چکی به مبلغ 45000 تومان به او می دهد . آیا می توان گفت این شخص آدم خیری است یا اینکه به علت حضور در چنین کاری از او سرزده است . طبق آزمایشهای انجام شده اکثر مردم فرد را آدم خیری به شمار می آورند . به دین ترتیب هر از ما بخواهند در مورد رفتار خاصی که از فرد بروز داده شده قضاوت کنیم معمولا ناخودآگاه این رفتار را به خود شخص نسبت می دهیم و نه به موقعیت . 

3-  یا دزدودگی کودکی : اکثر بزرگسالان می توانند رویدادهای را از نخستین سالهای زندگی خود به خاطر آورند اما این کار فقط تا حدودی امکان دارد هر چند این دوره برای او سرشار از تجربه است . 

4-  چاقی : تقریبا 35 میلیون آمریکایی دچار چاقی هستند . روانشناسان یکی از عوامل چاقی سابقه محرومیت از غذاست . 

5-  اثر برنامه های پرخشونت رسانه ها و پرخاشگری کودکان : بسیاری بر این باورند که برنامه های خشونت بار تلویزونی موجب تاثیراتی در رفتار کودکان می شود . عده یی نیز معتقدند که تماشای این قبیل برنامه ها ممکن است نوعی اثر پالایشی داشته باشد به این معنا که ابزار پرخاشگری از راه تماشای آن سبب شود پرخاشگری کودکان کاهش یابد و به اصطلاح « از تنشان بیرون بریزند»

خاستگاههای تاریخی روانشناسی:
خاستگاههای تاریخی روانشناسی را می توان تا فلاسفه بزرگ یونان باستان پس گرفت . مشهورترین از آن سقراط ، افلاطون و ارسطوبودند . تقریبا که پدر پزشکی نامیده شده اند . تقریبا از معاصران سقراط بود و علاقه وافری به فیزیولوژی داشت . رشته ی که با بررسی کارکردهای جانداران و اندامهای آنها سروکار داردند . 

نگرشی درونی در برابر تجربه گرایی : آیا توانایی های آدمیان فطری است یا از طریق تجربه کسب می شود . در دیدگاه فطری نگرشی گفته می شود که آدمیان با گنجینه ای از دانش و توان فهم واقعیت زاده می شوند . فیلسوفان آغازین به این باور بودند که دانش و فهم ادمی از طریق استدلال و اراده فکری دقیق دست یافتنی است . در قرن هفدهم دکارت برخی اندیشه ها را فطری به شمار می آورد . علاوه بر این دکارت به جانبداری  از این نظر نیز شهرت دارد که بدن آدمی را ماشینی می دانست که مثل هر ماشین دیگری قابل بررسی است . این دیدگاه سرآغاز رویکردهای پردازش اطلاعات درباره ی ذهن آدمی است . دیدگاه تجربه گرایی بر آن است که دانش از طریق تجربه ها و تعاملهای آدمی با جهان کسب می شود . این دیدگاه عمدتاً با نام جان لاک فیلسوف انگلیسی سده ی هفدهم پیوند دارد . لاک معتقد بود که ذهن انسان مثل روح نانوشته ای است که تجربه های جریان رشد او دانش و فهم را روی آن ثبت می کنند . این دیدگاه سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی گرد بود . مناقشه بین فطری و تجربه گرا امروز تحت عنوان مناقشه طبیعت – تربیت ادامه دارد . 

اگر روانشناسان دیدگاه تلفیقی دارند حاکی از اینکه فرایندهای زیست شناختی بر اندیشه ها ، احساسها و رفتاراند می گذارند . اما تجربه نیز بر این پدیده ها ما اثر می گذارد . 

آغاز روانشناسی علمی :
آغاز روانشناسی علمی را معمولا مقارن با تاسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهم و فرمت در دانشگاه «لایبزیک» آلمان به سال 1879 می دانند و خاستگاه تاسیس ازمایشگاه وونت این باور بود که ذهن و رفتار را نیز همانند سیاره ها و مواد شیمیایی یا اندام های بدن آدمی می توان با روشهای علمی بدرستی تحلیل کرد . پژوهش های خود وونت عمدتا متمرکز بر حواس آدمی و بویژه حس بینایی بود وونت به درون گری که عنوان روشی برای بررسی فرآیندهای ذهنی اعتقاد و تکیه می کرد . درون فکری یعنی مشاهده و ثبت ادراک ها ، اندیشه ها و احساسهای شخصی توسط خودش . وونت خویشتن فکری را کافی ندانست بلکه آزمایش برای آن لازم را شمرد . اتکا به درون نگری بویژه رویدادهای ذهنی بسیار سیری کار می دانست .

ساخت گرایی و کارکرد گرایی :
در قرن نوزدهم در شیمی و فیزیک از راه تجزیه ترکیبات پیچیده تر (مولکولها) به عناصر آن ها تحول عظیمی نصیب این دو علم شد . تیچر استاد روانشناسی دانشگاه کرنل و یکی از پرورش یافتگان مکتب و وونت بود این شاخه روانشناسی را ساخت گرایی نامید که مقصودش از آن تحلیل ساختارهای ذهنی بود . ویلیام جیفر یکی از روانشناسان برجسته دانشگاه هاروارد این نکته را پیش کشید بجای تاکید بر تحلیل عناصر هشیاری بیشتر باید به بررسی ماهیت سیال و شخصی هوشیاری پرداخت رویکرد جیفر کارکرد گرایی نامیده می شد . منظور از کارکرد گرایی بررسی این مطلب است که ذهن چگونه کار می کند که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل در ان می شود .

رفتار گرایی :
در دهه 1920 ساخت گرایی که کارکرد گرایی جای خود را به سه مکتب جدید دارند رفتارگرایی روانشناسی گشتالت و روانکاوی . رفتارامری است  همگانی و هوشیاری امری خصوصی . واتسون بنیانگذار رفتار گرایی معتقد بود که تقریبا همه رفتارها حاصل شرطی شدن است و محیط از راه تقویت عادت های خاص رفتار شکل می دهد . رفتارگرایان معمولا پدیده روانشناختی را در چهرچوب محرک و پاسخ تحلیل می کردند . این ضد منجر ، پیدایش اصطلاح روانشناسی محرک – پاسخ (S-R) شد . روانشناسی S-R مجموعه اصطلاعاتی برای تبادل اطلاعات روانشناختی است اما امروزه غالبا واژگان فنی S-R در روانشناسی بکار می رود . 

مشاهده :
مشاهده مستقیم : در مراحل اولیه پژوهش کاراترین راه پیشرفت در جهت توضیح یک چیز احتمالا مشاهده مستقیم بود . مشاهده پدیده تحت مطالعه در زمان وقوع آن. مشاهدات دقیق حیوانات و انسان نقطه آغاز برای از پژوهش های روانشناسی بود . بنابراین، پژوهشگران مشاهده کننده رفتارهایی که بطور طبیعی روی میدهند باید برای مشاهده گری و ثبت دقیق رخداد های آموزش ببندد . به طوری که سرگیری های خود آنان در آنچه گزارش می کنند تاثیر نگذارد . روشهای مشاهده ای اگر مساله مورد مطالعه تا حدودی زیست شناختی باشد ممکن است در آزمایشگاه صورت بگیرد . مطالعه کلاسیک جنبه های فیزیو لوزیکی تمایلات جنسی در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت که در آن تمایلات جنسی انسان و روشهایی برای مشاهده مستقیم پاسخ های جنسی در آزمایشگاه ابداع کردند . داده ها مشتمل بود بر : 

1-       مشاهدات رفتار 2-ثبت تغییرات فیزیو لوژیکی 3-پاسخ به سوالات در مورد احساسهای شرکت کننده های قبلی . ضمن و پس از تحریک جنسی . هرچند پزوهشگران معتقد بودند که تمایلات جنسی انسان ابعاد بسیار دیگری در کنار بعد زیست شناختی دارد ، مشاهدات آنان در مورد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیکی پاسخ جنسی در فهم ماهیت تمایلات جنسی انسان ، و نیز حس مسائل جنسی ، بسیار کمک کننده بود .

روش زمینه یابی : بعضی از مسائلی که مطالعه آنها با مشاهده مستقیم دشوار است ممکن است به طور غیر مستقیم و با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه مورد مطالعه قرار گیرد . پژوهشگرانی که از روش زمینه یابی استفاده می کنند ، به جای مورد مشاهده قرار دادن افراد ضمن انجام رفتاری خاص ، نظیر ورزش کردن منظم ، مقدار از انان در مورد علاقه به ورزش یا اقدام به ورزش  می کنند . 

بنابراین روش زمینه یابی بیشتر از مشاهده مستقیم در معرض سوگیری قرار دارد . موضوع مورد توجه خاص اثرات مطلوب بودن از نظر اجتماعی هست ، که وقتی بعضی از افراد سعی می کنند خود را مطلوبتر نشان دهند روی می دهد . زمینه یابی همچنین برای کشف عقاید سیاسی مردم  ، اولویت تولیدات دیدگاه مردم ، نیازهای مراقبت بهداشتی و نظایر آنها مورد استفاده قرار گرفته است زمینه یابی کافی مستلزم ارائه پرسشنامه – که بطور دقیق پیش آزمایش شده باشد – به نمونه ای از افراد است که با روشهای طرح ریزی شده برای حصول اطمینان از اینکه نماینده جمعیت مورد مطالعه هستند ، انتخاب شده اند . 

شرح های موردی : یک نوع دیگر مشاهده غیر مستقیم تهیه شرح حال است که زیست نامه مختصر یک یک فرد می باشد این کار مستلزم این است که از افراد خواسته شود گذشته خود را به خاطر آورند . این شرح حالها زیست نامه های برای کاربرد علمی هستند ، و منبع مهمی از داده ها برای روانشناسانی است که به مطالعات روی افراد می پردازند . یک محدودیت عمده شرح حال این است که بیشتر بر خاطرات بیماری و بازسازهای رخ دادهای قبلی مبینی است که غالبا دگرگون و ناقص اند . با این وجود شرح حال کمتر مورد استفاده در ساختن فرضیه و نظریه قرار می گیرد . به این طریق ، دانشمندان از شرح حالها همان استفاده را می کنند که پزشکان و درمانگران برای تشخیص گذاری و طرح ریزی درمان برای فردی خاص . 

مرور منابع :
یک راه دیگر انجام پژوهشهای روانشناختی اقدام به مرور منابع است . مرور منابع یک خلاصه عالمانه از منابع پژوهش در زمینه یک موضوع خاص است . چون زمینه روانشناسی رشد سریعی دارد ، مرور منابع روزآمد اند برای اجتناب ناپذیر برای ارزیابی الگوها در شواهد علمی جمع آوری شده برای یک فرضیه یا تغذیه روانشناختی ناقص است . 

مرور منابع به دو شکلد صورت می گیرد یکی مرور روایتی است که در آن نویسندگان برای توصیف مطالعاتی که قبلا صورت گرفته است از واژه استثنا که قدرت شده . روانشناختی قابل وصول را مرور بحث قرار می دهند یک نوع دیگر مرور ، که به طرز فزاینده علاقمندان بیشتری پیدا کرده فرا تحلیل است که در ان مسئولین از فنون آماری برای ترکیب و اشتنباج در مرور مطالعات انجام گرفته قبلی استفاده می کنند . 

فرا تحلیل نتایج سیستماتیک و یک دست تر نسبت به مرور روایتی دارد . 

اصول اخلاقی درپژوهش روانشناخیت :

پرن روان شناختی موجودات زنده را مورد مطالعه قرار می دهند لازم است نسبت به مسائل اخلاقی که در جریان انجام پژوهش پیش می آید حساس باشند . 

پژوهش روی انسان : نخستین اصل حاکم بر مدارای اخلاقی با آزمونی های انسانی کمترین خطر است . در اکثر موارد ، خطرات مرور انتظار در پژوهش نباید فراتر از خطراتی باشد که در زندگی روزمره با آن برخورد می شود . تصمیم گیری در اینکه چه میزان استرش روان شناختی در یک طرح پژوهشی قابل توجیه است بیشتر خیلی روشن نیست . در جمعیت از قضایای  انسانی ، فلسفه اخلاقی و موضوعات وابسته به آنها باید آن را در نظر داشت . ژن ها حداکثر خودخواهی را دارند چون اگر چنین نبود دوام نمی یافتند . 

افراد می توانند در به دست آوردن منابع و اجتناب از فقدان و خطر به دیگران کمک کنند و این کار را معمولا انجام می دهند . روشن ترین نمونه رفتار یاری دهی همان است که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود نشان می دهند . 

توضیح آشکار برای این رفتار این است که والدین قادر نخواهند بود کمک به فرزندان خود ژن های خود را به طرز موفقیت آمیز نشان دهند . اگر تولید مثل جنسی باشد و همسران رابطه اندکی با هم داشته باشند هر یک از اولاد فقط نیمی از ژن های هر والد را خواهند داشت . رفتار مساعدت آمیز نسبت به کل بستگان ، مد نظر فرزندان ممکن است به خود خواهی ژنتیک کمک کند . انتخاب خویشان عامل در غیر خودخواهانه به نظر رسیدن رفتار است علیرغم این تمایلات محبت آمیز ، انسان و سایر حیوانات معمولا توسط زیست شناسان کاملا خود خواه توصیف می شوند . مفهوم خودخواهی ، فقط اخیرا مفهوم فنی خود را به دست آورده و خارج از /// روان شناسی بکار گرفته شده است . خودخواهی هر خیر امروزه توسط برخی به عنوان معادل خودخدمتی بکار گرفته شده . تکویحا فقر خدمت به خود را می سازد یعنی آگاهی از اینکه از رفتاری خاص چه چیزی انتظار می رود . خودخواه تلقی کردن ژن ها نیز غیر ممکن است تمام انواعی که بدهکاری تکیه می کنند ، وفا داری و تمایلات در متن زندگی اجتماعی صمیمانه که در آن بستگان و همراهان بهرمند قدرت جبران جهت دار از تکامل می یابند . اصل دوم حاکم بر مدارای اخلاقی با آزمودن های انسانی رضایت آگاهانه است . باید به گروه مورد مطالعه از قبل جریان آزمایش را توضیح داد . ولی در بعضی موارد از قبل توضیح دادن نیز نمی تواند جوابی درست و معتبر به دست دهد . تنها راه این است که آزمایش برای خبر دادن به آنها انجام شود و بعد از آن بطور سریع اطلاع رسانی کنند . سومین اصل پژوهش اخلاقی حفظ اسرار است . اطلاعات باید محرومانه بماند . هزینه های مطالعه باید سبک سنگین شود (نه مالی و اقتصادی ) مثلا هزینه های مربوط به مناسبات انسانی . 

رویکردهای رفتار گرایی :
در مقابل رویکرد روانکاوی به شخصیت ، رویکرد رفتارگرایی بر اهمیت متغیرهای محیطی یا موقعیتی رفتار تکیه می کند . در این دیدگاه رفتار عبارت است از تعامل مستمر بین متغیرهای شخصی و محیطی . شرایط محیطی رفتار را از طریق یادگیری شکل می دهد ؛ و رفتار به نوبه خود به محیط شکل می دهد . 

یادگیری اجتماعی و شرطی شدن 
شرطی شدن عامل
بسیاری از الگوهای رفتاری را از راه تجربه ی مستقیم می آموزند ( به این طریق که پاداش یا تنبیه می بینند . تقویت که ابزار رفتار آموخته شده را کنترل می کند ممکن است مستقیم باشد مانند پاداش ملموس تایید یا عدم تایید اجتماعی تشدید شرایط نامساعد و یا مشاهده یی (جانشینی) مانند مشاهده پاداش  دیدن و تنبیه شدن دیگران و یا خودگردانی باشد مانند ارزیابی فرد از عمل خودش از راه تمجید یا سرزنش خویش .

شرطی شدن کلاسیک :
وقتی کودک توسط والدین خود به خاطر انجام کار ممنوع تنبیه می شود این تنبیه پاسخی فیزیولوژیایی ایجاد می کند که همراه است با احساس گناه و اضطراب در نتیجه رفتار کودک فی نفسه ممکن است چنین پاسخ هایی را برانگیزد . شرطی شدن کلاسیک نیز می تواند به صورت مشاهده یی (جانشینی) عمل کند . 

متغیرهای شناختی :
راتر مفهوم توانش رفتار را معرفی کرد به معنای بررسی احتمال بروز رفتار معینی در شرایطی معین مثل بیدار ماندن در سراسر شب برای امتحان توانش رفتار بستگی به دو متغیر دارد . انتظار و ارزش تقویت . مثلا دانشجویی که انتظار نمره عالی داشته باشد بیشتر احتمال دارد دست به چنین رفتاری بزند . 

مرزهای پژوهش روانشناختی
پیام های عصبی و شخصیت 
شواهد بسیار نشان می دهد که بعضی پیام های عصبی در تحول و رشد و تجلی صفات مختلف شخصیت نقش دارند . مهمترین پیام های عصبی در رابطه با شخصیت عبارتند از نوراپی نفرین و دوپامین . نوراپی نفرین بر ضربان قلب ، فشار خون و سطح انرژی اثر می گذارد . کسانی که طور مزمن مقدار کمتری از این پیام عصبی را دارند ، بیشتر آدماهیی گوشه گیر و ناسازگاند . دوپامین نقشی در کنترل حرکات بدن دارد و در بخش هایی از مغز وجود دارد که سبب می شوند شخص به سوی اشیاء و افراد پرجاذبه و گیرا کشیده شود . 

بنابراین تصور می رود که دوپامین بر اجتماعی بودن و میزان فعالیت عمومی آدمی تاثیر می گذارد . پیام عصبی پراهمیت دیگر سروتونین است که به نظر می رسد نقشی در کنترل تکانه های رفتاری داشته باشد از آن جمله بر تکانه های هیجانی ، داروی معروف ضد افسردگی به نام پروزاک یکی از داروهای انتخابی برای کسانی است که دچار کمبود سرتونین هستند . 

کسانی که پروزاک مصرف کرده اند غالبا گزارش می دهد که احساس می کنند « آدم بهتری » شده اند یعنی می توانند بیشتر کار کنند و علاقه زیادتری به جنس مخالف دارند . 

تفاوت های فردی 
والتر میشل نظریه پرداز یادگیری اجتماعی کوشیده است تا براساس متغیرهای شناختی زیر تفاوت های فردی را در نظریه یاد گیری اجتماعی جای دهد :

1-     قابلیت ها : قادر به انجام چه کارهایی هستید ؟

2-     روشهای رمز گرایی : به صحنه چگونه نگاه می کنی ؟

3-     انتظارات : رفتار ، چه نتایجی دارد ؟ انتظارات شخص راجع به نتایج رفتارهای گوناگون در انتخاب رفتارش نقش دارد . 

4-     ارزش ذهنی : ارزش این کار چیست ؟ حتی افرادی که انتظارات مشابه دارند ممکن است رفتار متفاوت داشته باشند . 

5-     سیستم های خودگردانی و طرح ریزی : چگونه می توانی آن کار را انجام دهی ؟ معیارها و قواعدی که مردم براساس آنها رفتارهایشان را تنظیم می کنند متفاوتند .

ماهیت بشر از دیدگاه رفتارگرایی 
برخلاف رویکرد روانکاوی رفتارگرایی توجه بسیار ناچیزی به تعیین کننده های زیستی داشته و عمدتا بر عوامل محیطی تمرکز دارد . این رویکرد هم چنین تحت تاثیر فراوان نظریه های داروین قرار گرفته است . مردم ذاتا خوب یا بد نیستند بلکه به آسانی تحت تاثیر رویدادها و شرایط محیط قابل تغییر هستند . به تدریج نظریه پردازان یادگیری اجتماعی بر نقش فعال فرد در انتخاب و تغییر محیط تاکید کرده و شخص را نیروی علی در زندگی خودش به شمار می آورند . 

ارزیابی رویکرد رفتارگرایی
نتیجه ی آن شناخت روشن تر از روابط متقابل بین آدمی و شرایط محیط او و ارزش دادن به تفرد هر فرد انسانی است . 

رویکرد انسان گرایی
روانشناسان انسان گرا را به عنوان «نیروی سوم» مطرح کردند . راه سومی در برابر دو روش دیگر این انجمن برای توصیف ماموریت خود چهار اصل را اتخاذ کرد :

1-     فردی که در حال تجربه کردن است مهمترین موضوع به شمار می رود . آنها را وقتی می توانیم بشناسیم و تصور کنیم که از دیدگاه شخصی خودشان به جهان و ادراک آنها از خودشان و احساس ارزشمند بودن شان دست به بررسی بزنیم .

2-     انتخاب گری ، خلاقیت و تحقق خویشتن موضوعات مهمتری است که باید در آدمی مورد بررسی قرار گیرد . مردم را فقط سایق های ابتدایی از قبیل جنسیت یا پرخاشگری و یا نیازهای فیزیولوژیایی مانند گرسنگی و تشنگی برنمی انگیزد .

3-     در انتخاب موضوع پژوهش باید معنا داشتن بر عینیت گرایی ارجح باشد . روانشناسان انسان گرا بر این باوند که باید موضوعهای مهم انسانی و اجتماعی را بررسی کرد ، حتی اگر به این بها باشد که روش های کمتر علمی به کار رود . 

4-     ارزش نهایی شان و منزلت انسان است . مردم اساسا موجودات نیکی هستند . هدف روانشناسی شناخت است نه پیش بینی و کنترل مردم . 

کارل راجرز بر این اعتقاد بود که گرایش ذاتی مردم به سوی رشد و کمال و تغییرات مثبت است . این مجموعه را « گرایش به خود شکوفایی » نامید . باور راجرز ه اولویت شکوفا شدن اساس روش درمانی «بی رهنمود» یا درمانجو مداری او را شکل داد این روش رواندرمانی هر انسان را دارای انگیزه و توان تغییر کردن می داند و خود فرد را از هر کس دیگری با صلاحیت تر برای تعیین سمت و سوی این تغییر می شمارد . مفهوم محوری در نظریه شخصیت راجرز مفهوم خویشتن یا خود پنداره است (راجرز این دو واژه را مترادف یکدیگر به کار می برد) . خویشتن یا خویشتن واقعی شامل تمام اندیشه ها ، ادراکات و ارزش هایی است که «من» یا «خودم» را می سازند . خود پنداره الزاما منعکس کنندهی واقعیت نیست ؛ ممکن است کسی بسیار موفق و مورد احترام باشد ولی خودش را شکست خورده بداند . راجرز همچنین بر ان بود که آدمی دارای خود آرمانی یا ایده آل است یعنی تصوری از آن کسی که می خواهیم بشویم و باشیم . هر چه خودآرمانی نزدیکتر به خود واقعی باشد شخص احساس تحقق یافتگی و رضایت بیشتری می کند . 

ابرهام مزلو (1970-1908) وانشناسی مزلو با رویکرد کارل راجرز در بسیاری از موارد همپوشی دارد . مزلو سلسله مراتب نیازها را پیش کشیده است که در پایین ترین سطح از انگیزش های اولیه فیزیولوژیایی تشکیل می شود و به انگیزش های پیچیده تر روانشناختی می رسد که فقط هنگامی اهمیت پیدا می کنند که نیازهای اولیه ارضا شده باشند (نمودار 4-13را بینید). نیازهای هر سطح باید حداقل کمی ارضا شوند تا اینکه نیازهای سطح بعدی به صورت انگیزه نقش آفرین رفتار درآید . در جوامعی که مردم برای برطرف کردن نیاز به غذا و مسکن و امنیت باید سخت در تلاش باشند . فعالیت های هنری و علمی رشد نمی کنند عالیترین انگیزه یعنی «خود شکوفایی » را فقط هنگامی می توان ارضا کرد که تمام نیازهای دیگر برآورده شده باشند . 

فصل5    اداراك
    در مبحث ادراك مي خواهيم بدانيم آدمي چگونه احساس هايش را يكپارچه مي كند و به صورت دريافتهاي اداركي در مي آورد و سپس اين دريافت هاي ادراكي را براي شناخت جهان به كار مي برد .(هر دريافت ادراكي نتيجه فرآيندي ادراكي است ) امروزه پژوهشگران در پي آنند كه ببينند دستگاه ادراكي براي حل چه مسائلي ساخته شده است . از اين منظر دو مسئله كلي مطرح است :

دستگاه ادراكي بايد مشخص كند كه:

 الف )اين شي چيست  ؟

ب) در كجا قرار دارد؟ 

 اين دو مسئله در ساير دستگاههاي حسي نيز مطرح است. در بينايي، اصطلاح باز شناسي شي به معناي تشخيص معناي شي است . بازشناسي شي براي بقاي انسان ضروري است زيرا غالباً براي پي بردن به برخي از ويژگي هاي اساسي هر ابتدا بايد بدانيم آن شي چيست .تعيين مكان اشياء را مكان يابي فضايي يا به اختصار مكان يابي مي نامند كه آن نيز براي ادامه حيات ضروري است . علاوه بر بازشناسي و مكان يابي هدف ديگر دستگاه ادراكي ثبات ادراكي است ، يعني ثابت نگه داشتن شكل ظاهري اشياء به رغم تغيير دائمي تصوير آنها بر شبكيه چشم .

 

تقسيم كار در مغز 
آن بخش از مغز كه به بينايي مربوط است. يعني قشر بينايي در همه جنبه هاي ادراك ديداري يا اغلب آنها دخالت داشته باشد ، هر ناحيه از قشر بينايي در كاركرد ادراكي خاصي تخصص يافته است .

قشر بينايي
مهم ترين ناحيه پردازش بينايي در مغز ناحيه اي است كه آن را قشر بينايي نخستين مي نامند . جايگاه آن را در بخش پسين يا خلفي مغز قرار دارد . اين نخستين ناحيه از قشر مخ است كه نورونهاي فرستنده پيام از چشم ، در آنجا به هم متصل مي گردند .

نورون هاي قشر بينايي نخستين هر يك تجزيه و تحليل فقط ناحيه بسيار بسيار كوچكي از هر تصوير را بر عهده دارد  . فايده چنين تقسيم كاري اين است كه تمام ميدان ديد به صورت همزمان و با نهايت ريزه كاري تجزيه و تحليل  مي گردد . 

دستگاههاي باز شناسي و مكان يابي 
باز شناسي اشياء بر عهده بخشي از دستگاه بينايي شامل قشر بينايي نخستين و ناحيه اي نزديك به بخش زيرين بخش مخ است . اما مكان يابي اشياء مركب از قشر بينايي نخستين و ناحيه اي از قشر مخ نزديك به بخش فوقاني مغز انجام مي گيرد .
جداسازي اشياء 
تصويري كه بر شبكيه چشم مي افتد مجموعه اي است از قطعه هايي با درخشندگي و رنگهاي        گونا گون دستگاه ادراكي ما اين قطعه ها را بصورت چند شي مجزا كه بر يك زمينه  قرار دارند سازمان مي دهد .

شكل و زمينه
اگر محركي دو يا چند بخش مجزا داشته باشد معمولاً قسمتي از آن را شكل و بقيه آن را زمينه مي بينيم . بخش هايي كه بعنوان شكل ديده مي شوند همان اشياي مورد توجه ما هستند . اين  بخش ها منسجم تر از زمينه در جلوي آن ديده مي شوند . اين ابتدايي ترين شكل سازماندهي ادراكي است .
ادراك فاصله :
براي دانستن جاي هر چيز ، بايد يا محل آن را معلوم كنيم . هر چند ادراك عمق كار آمد به نظر مي رسد . 

نشانه هاي فاصله يا عمق :
شبكيه(جايگاه آغاز بينايي ) سطحي دو بعدي است . به اين ترتيب تصويري كه روي شبكيه تشكيل مي شود مسطح است و به هيچ و جه عمق ندارد . بنا براين بايد به كمك نشانه هاي دو بعدي با نشانه هاي عمق در جهاني سه بعدي فاصله را اثبات نماييم .
نشانه ي پنجم ،سايه و تيرگي است. وقتي سايه روي بخشي از خود شي سايه كننده بيفتد آن را تيرگي يا سايه مي گوييم . اگر سايه بر سطح ديگري به جز شي سايه كننده ايجاد شود آن را سايگي مي ناميم . هر دو نوع سايه ،نشانه هاي مهمي براي ادراك فاصله يا عمق است و اطلاعاتي درباره شكل شي، فاصله بين اشياء و محل منبع نور در صحنه مي دهد .

اشياء نزديكتر با سرعت زياد و اشياء دورتر با سرعت كمتري در جهت مخالف حركت مي كنند و اشياء بسيار دور نظير ماه نيز كاملاً بي حركت به نظر مي آيند . اين تفاوت ظاهري در سرعت حركت اشياء نشانه اي حاكي از فاصله آنها از ماست و اين نشانه را اختلاف منظر حركتي مي نامند.

ادراك فاصله و عمق با ديد دو چشمي بسيار بهتر از ديد يك چشمي است،چون دو چشم آدمي جدا از همند،هر يك اشياي سه بعدي را از زاويه اي مي بيند كه اندكي با زاويه ديد چشم ديگر فرق دارد.تفاوت ديد هر يك از دو چشم را ناهمخواني دو چشمي مي نامند.اين ناهمخواني براي اشياء نزديكتر بيشتر است و هر چه شي در فاصله دورتري باشد اين ناهمخواني كمتر مي شود.

در افرادِ بشر مغز، با استفاده از ناهمخواني دو چشمي براي اشياء مكانهاي گوناگوني را در فضا تعيين مي كند.اگر دو تصوير شي از ديد هر دو چشم در يك مكان باشند،مغز جاي شي را همين جايگاهي مي گيرد كه هر دو چشم بر آن ثابت شده اند.اگر تفاوت دو تصوير زياد باشد،مثل دو تصوير انگشت اشاره در مقابل ديدگان مغز نتيجه مي گيرد كه شي در فاصله اي بسيار نزديك است.

ناهمخواني دو چشمي گاهي مي تواند به نحوي به كار گرفته شود كه نوعي احساس فاصله غير واقعي به وجود آورد.با استفاده از دستگاهي به نام سه بعدي نما مي توان چنين تجربه اي را خلق كرد.اين دستگاه به هريك از دو چشم،تصوير متفاوتي ارائه مي دهد.همچنين در اسباب بازي هاي كودكان مثل View Master، عينك مخصوص با فيلترهاي رنگي يا قطبي كننده نور براي ديدن ديدن جلوه هاي ويژه فيلم ها و پوسترهاي سه بعدي كه به چشم جادويي مشهورند نيز از اين خاصيت استفاده شده است.

ادراك حركت:
براي جابجايي موثر در محيط،نه تنها محل اشياي ثابت بلكه خط سير اشياي متحرك را نيز بايد بدانيم.

حركت استرويوسكويي: 
هنگامي شي را متحرك ادراك مي كنيم كه تصويرش روي شبكيه جابجا شود،اما حتي هنگامي كه چيزي روي شبكيه جابجا نشود باز هم آدمي حركت را ادراك مي كند.اين حركت،حركت استرويوسكويي است.مانند زماني كه وقتي در تاريكي دو لامپ كنارهم را به فاصله چند هزارم ثانيه به ترتيب روشن و خاموش كنيم چنين به نظر مي رسد كه لامپ واحدي حركت كرده.حركتي كه در فيلم ها مي بينيم نوعي حركت استرويوسكويي است.

حركت القائي:
مورد ديگري از ادارك حركت در غياب حركت شي در برابر شبكيه چشم،پديده حركت القائي است.وقتي شي بزرگي كه شي كوچكي را فرا گرفته حركت كند،چنين به نظر مي رسد كه شي كوچك حركت مي كند مانند شبهايي كه باد مي وزد به نظر مي آيد كه ماه به سرعت از ميان ابرها مي گذرد.

حركت واقعي:
تجزيه و تحليل چنين حركتي در شرايط معمولي بسيار پيچيده است.برخي خط سيرهاي حركت روي شبكيه را بايد ناشي از حركات  چشم بر روي صحنه اي ثابت دانست(مثل وقتي كتاب مي خوانيم) حركات ديگر را بايد به اشياي متحرك نسبت داد(حركت پرنده).از اين گذشته برخي اشياء كه تصوير شبكيه اي آنها ثابت است مي بايد متحرك ديده شوند(مثل وقتي كه پرواز پرنده را با نگاه دنبال مي كنيم).برخي اشياء كه تصويرشان بر شبكيه متحرك است بايد ساكن ديده شوند(مثل وقتي كه زمينه ثابت آسمان به علت آنكه چشمانمان پرنده را دنبال مي كند بر روي شبكيه چشم،جابجا مي شود.

آسمان به علت آنكه چشمانمان پرنده را دنبال مي كند بر روي شبكيه چشم جابجا مي شود.

پس تحليل حركت امري نسبي است.آدمي حركت را در شرايطي بهتر در مي يابد كه شي در زمينه اي ساختمند باشد(حركت نسبي) تا در شرايطي كه زمينه اي بي رنگ يكدست باشد كه تنها شي متحرك در آن ديده شود(حركت مطلق).

پديده اي مهم ديگري در بررسي حركت واقعي،انطباق انتخابي است كه به معناي زوال حساسيت به حركت در هنگام تماشاي حركت است اين انطباق از آن جهت انتخابي است كه بصورت زوال حساسيت نسبت به حركتي معين و حركات مشابه آن است و به نسبت به حركاتي كه تفاوت آشكاري با آن حركت از حيث جهت و سرعت دارد.مثلاً اگز مدتي به آبشاري خيره شويم و سپس به صخره كنار آن نگاه كنيم به نظر خواهد رسيد كه صخره به سمت بالا حركت مي كند.بيشتر حركت ها،اين نوع در حسي را در جهت مخالف خود ايجاد مي كنند.

مغز چگونه حركت واقعي را ادارك مي كند؟
برخي از جنبه هاي اين نوع حركت را نورونهاي ويژه اي در قشر بينايي رمز گرداني مي كنند هر كدام از اين نورونها تنها به برخي از حركت ها پاسخ مي دهند و هر يك به جهت سرعت خاصي بهتر پاسخ مي دهد.

انطباق انتخابي به حركت بالا رونده به اين علت است كه نورونهاي ويژه حركت بالا رونده در قشر بينايي«خسته» مي شوند.اما چون در همين حال نورنهاي ويژه حركت پايين رونده عملكردي در سطح عادي دارند.بنابراين نقش مسلطي در پردازش ايفا كنند و رد حسي حركت پايين رونده به وجود مي آيد.

وقتي شي روشني را كه در تاركي حركت ميكند (مانند هواپيما در شب) با چشم دنبال مي كنيم،حركتش را در مي يابيم.از آنجا كه چشمان ما شي را دنبال مي كند تصوير آن روي شبكيه تقريباً بي حركت مي ماند.

 

اما چراحركت پيوستته و يكنواخت را ادارك مي كنيم؟
چون اطلاعات راجع به چگونگي حركت چشمها از ناحيه هاي حركتي در قسمت پيشاني مغز به قشر بينايي فرستاده مي شود و از اين طريق بر  ادراك حركت تاثير مي گذارد.در ديد معمولي،هم حركات چشم در كارند و هم حركات عمده تصوير شبكيه اي.دستگاه بينايي بايد اين دو منبع اطلاعات را تركيب كنند تا حركت را دريابد.

بازشناسي:
دومين كاركرد عمده ادراك يعني بازشناسي ماهيت و چيستي اشياء است.بازشناسي هر شي همان انتساب آن به يكي از مقولات است مثال پيراهن است.ظاهراً در بازشناسي «شكل» نقش اصلي را ايفا مي كند.
نخستين مرحله هاي بازشناسي:
در مراحل نخستين،دستگاه اداركي از اطلاعات موجود در شبكيه،به ويژه از تغييرات شدت نور،براي توصيف بر حسب عناصر ابتدايي مانند خطوط و لبه ها و زوايا استفاده مي كند.پس به كارگيري اين عناصر ابتدايي توصيفي از شي فراهم مي آورد،آنگاه اين توصيف شي را با توصيف اشياي گوناگون كه در حافظه بينايي ذخيره شده مقايسه مي كند و همخوان ترين آنها را در بر مي گيرند.مثلاً بازشناسي شي خاصي به عنوان حرف B به اين مناسبت كه به شكل آن شي با حرف B بهترجور در مي آيد تا به شكل ساير حروف.

ويژگي يا لبها در قشر مخ:
حساسيت نورونهاي اختصاصي در قشر مخ را از طريق ارائه محرك هاي گوناگون به قسمت هايي از شبكيه كه با اين نورونها در ارتباط اند بررسي مي كنند.اين نواحي شبكيه را ميدان پذيرندگي مي نامند.ياخته هاي ساده به محرك هاي خطي(مثلاً نوار باريك نور يا لبه هاي مرز بين نواحي روشن و تاريك) با  راستايي خاص و در جايي خاص از ميدان پذيرندگي خود پاسخ مي دهد.

ياخته هاي پيچيده نيز به نوارها يا لبه هايي با راستاي خاصي پاسخ مي دهند، اما لازم نيست محرك در جاي معيني از ميدان پذيرندگي آنها باشد.ياخته پيچيده در هر جايي از ميدان پذيرندگي خود به محرك ها پاسخ مي دهد و اين پاسخدهي تا زماني كه محرك در ميدان پذيرندگي ياخته حركت دارد ادامه مي يابد.در ياخته هاي فوق پيچيده نه تنها لازم است كه محرك در راستاي معيني باشد بلكه بايد طول خاصي نيز داشته باشد.اگر طول محرك از حد بهينه بيشتر باشد،پاسخ كاهش مي يابد و ممكن است به كلي متوقف شود.پژوهشگران ياخته هايي يافته اند كه به جاي پاسخ دادن به نوارها يا لبه هاي منفرد به ويژگي هاي شكي طول محرك از حد بهينه بيشتر باشد،پاسخ كاهش مي يابد و ممكن است به كلي متوقف شود.پژوهشگران ياخته هايي يافته اند كه به جاي پاسخ دادن به نوارها يا لبه هاي منفرد به ويژگي هاي شكلي پاسخ مي دهند.تمامي ياخته هايي كه بر شمرديم،ويژگي ياب ناميده مي شوند.ويژگي ياب ها را سنگ بناي ادارك شكل مي دانند.

رابطه اي بين ويژگي ها :
براي توصيف هر شكل،بر شمردن ويژگي هاي آن كافي نيست،بلكه بايد به رابطه بين ويژگي ها نيز توجه كرد.سالها پيش وقتي روانشناسان گشتاليتي بر اين اصل تاكيد مي كردند كه «كل،چيزي متفاوت از مجموع اجزاي آن است» همين روابط بين ويژگي ها را در نظر داشتند.

يكي از دلايل متفاوت بودن كل اين است كه كل ،ويژگي هاي اداركي جديدي خلق مي كند كه با بررسي اجزاي آن قابل فهم نيست.

دستگاه بينايي ابتداء تجزيه و تحليل هاي پيچيده اي روي شكل انجام مي دهد و پس از آن است كه نتايج اين تجزيه و تحليل ها را به هشياري مي فرستد.
مراحل بعدي بازشناسي:
شبكه ساده:مثل طرحهاي ساده بويژه حروف يا كلمات دست نوشته.انديشه اصلي طرح اين است كه هر حرف بر حسب ويژگي هاي معيني توصيف مي شود و دانسته هاي ذهن در مورد اينكه كدام ويژگي هاي معيني توصيف مي شود و دانسته هاي ذهن در مورد اينكه كدام ويژگي با كدام حروف همراهند،در شبكه اي از پيوند ها نهفته است.اين گونه طرحها را الگوي پيوند گرا مي نامند.گيرايي الگوهاي پيوند گرا در اين است كه كه به كمك آنها آسانتر مي توان دريافت كه شبكه هاي ياد شده چگونه در مغز،با آن همه نورون و روابط نورونها،شكل مي گيرند.از اين رو پيوندگرايي پلي است ميان الگوهاي روانشناختي و زيست شناختي.
شبكه هاي پيچيده تر واجد تمام خصوصيات شبكه ساده اند به اضافه پيوندهاي باز دارندده اي بين ويژگي ها.

ويژگي هاي شكلي اشياي معمولي پيچيده تر از خط و منحني وبيشتر مانند شكلهاي ساده هندسي است.بايد بتوان شي را با ويژگي هاي ابتدايي تري همچون خط و منحني تعريف كرد يا ساخت.يكي از طرح هاي پيشنهادي اين است كه ويژگيهاي شي را شامل چند شلك هندسي از قبيل استوانه،مخروط ،مكعب و منشور بدانيم اين ويژگيهايي را حجمهاي بنيادي مي نامند و بيدرين آنها را پيش كشيده است بيدرين معتقد است همه اشياي قابل شناسايي براي آدمي،به كمك 36 حجمي بنياد ي كه با چند رابطه فضايي محدود با هم تركيب شوند،توصيف شدني است.حجم هاي بنيادي تنها بر حسب ويژگي هاي ابتدايي از هم تميز داد.هر اندازه حجمهاي بنيادي يك شي ادراك پذيرتر باشند باز شناسي شي سهل تر است.بازشناسي اشياء هنگامي آسان تر است كه حجم هاي بنيادي آن مخدوش نشده باشد.براي توصيف شي هم هب ويژگي هاي آن شي و هم به روابط بين آن ويژگي نياز داريم.تمايز ميان فرايندهاي صعودي و نزولي از تمايزهاي اساسي در ادراك است.فرايندهاي صعودي تنها با درون دادها مثال مي شوند حال آنكه فرايندهاي نزولي با دانسته ها و انتظارات شخص به جريان مي افتند اكثر فرايندها از نوع صعودي اند فرايندهاي نزولي نيز نقش عمده اي در ادراك شي ايفا مي كنند.فرايندهاي نزولي همان فرايندهايي هستند كه در تاثير نيرومند بافت بر ادراك آدمي از اشياء و اشخاص نهفته اند.وقتي بافت مناسب باشد ادراك تسهيل مي شود و بافت نامناسب ادراك را دچار اختلال مي كند.اثر بافت وقتي بسيار شگفت انگيز مي شود كه محرك مبهم باشد يعني به بيش از يك صورت قابل ادراك باشد براي نشان دادن اثر بافت،لزومي ندارد شي محرك مبهم باشد فرض كنيد به شخصي نخست عكس صحنه اي را و سپس براي مدت بسيار كوتاهي عكس شي غيرمبهمي را براي بازشناسي نشان دهند اين بازشناسي هنگامي دقيق تر خواهد بود كه شي مزبور متناسب با آن صحنه باشد.در پردازش نزولي اميال و انگيزه ها مي توانند بر ادارك ما اثر بگذارند.انگيزه ها مي توانند تاثير زيان بارهم بر ادارك داشته باشند.اثر بافت و پردازش نزولي در مورد حروف و واژه ها نيز رخ مي دهد و نقش اساسي در خواندن ايفا مي كند به هنگام خواندن سطري از متن را با حركتي پيوسته و هموار دنبال نمي كنيم بلكه چشم ها به مدت كوتاهي مي ايستند و دوباره جهش مي كنند !در فاصله يي كه چشم ها مي ايستند و به تثبت موسوم است دستگاه بينايي اطلاعات را استخراج مي كند تعداد و نيز مدت زمان اين تثبيت ها عمدتاً تحت تااثير مقدار اطلاعاتي است كه درباره متن داريم و در نتيجه بستگي دارد به ميزان پردازش نزولي كه مي توانيم فرا بخوانيم وقتي با مطالب نا آشنا سر و كار داريم پردازش نزولي بسيار اندك است.اگر درون داد پراكنده يا ناكافي باشد پردازش نزولي حتي در نبود بافت هم رخ ميدهد.وقتي درون داد بسيار ضعيف باشد انتظارها ممكن است كاملا غلط از آب درآيد.فرايند بازشناسي شي معمولاً چنان خودكار و بي نياز از كوشش است كه اهميت آن را درك نمي كنيم اما اين فرايند بر اثر آسيب مغزي ممكن است دچار اختلال شود اختلاف بازشناسي را تحت عنوان كلي ادراك پرسشي  طبقه بندي مي كنند يكي از انواع ادراك پرسشي ،ادراك پرشيبي تداعي است ،كه مورد توجه خاص روانشناسان تداعی است ،که مورد توجه خاص روانشناسان است در این نشانگان،بیمارانی که نواحی قطعه گیجگاهی قشر مخشان دچار آسیب شده فقط با دیدن اشیاء می توننند آنها را بازشناسی کنند بعضی از مبتلایان به ادراک پرسشي تداعی تنها در بازشناسی برخی مقولات مشکل دارند شایعترین این گونه کاستیها از دست دادن توانایی بازشناسایی چهره است که ادراک پرسشي چهره نامیده می شود.دومین نوع کاستی در مقولات ناتوانی در بازشناسی واژه هاست که آنرا ناخوانی خالص می نامند.مبتلایان به این اختلال معمولاً در بازشناسی اشیای عادی و یا چهر ها مشکلی ندارند وحتی می توانند حروف منفرد را تشخیص دهند اما در تشخیص واژه هایی که می بیننند درمی مانند.در انواع دیگری از این کاستی توانایی بازشناسی جاندارانی از قبیل حیوانات و گیاهان و خوارکیها آسیب می بیند در موارد نادری هم بیمار قادر نیست اشیای بی جانی نظیر لوازم خانه را بازشناسد.در بحث از مکان یابی و بازشناسی وجود توجه بین توانایی انتخاب برخی از اطلاعات برای بررسی مفصل تر و نادیده گرفتن اطلاعات دیگر بطور قسمتی منظور می شود.ساده ترین راه توجه معطوف کردن فیزیکی گیرنده هایی حسی به سمت آن چیزهاست.

وارسی نیز مثل خواندن حرکت یکنواخت و پیوسته نیست بلکه یک رشته تثبیت های متوالی است.بدون حرکت چشم نیز می توان به طرز انتخابی به چیزی توجه کرد در آزمایش ها برای اثبات این مطلب از آزمودنی می خواهند مراتب پدیدار شدن تصویرش باشد در هر کوشش،آزمودنی به صفحه سفیدی خیره می شود پس نشانه و شی کوتاهتر از آن است که آزمودنی بتواند چشمانش را حرکت دهد.با این وجود آزمودنی آن شی را در محل نشانه دهی سریعتر از هر محل دیگر تشخیص می دهد.در شنوایی نزدیکترین چیز به حرکت چشم حرکت سر است به نحوی که گوش ها در جهت منبع صدا قرار گیرند.اما کارایی این مکانیسم توجه از موقعیت ها محدود است.با این به کمک شیوه های ذهنی می توانیم توجه خود را به صورتی انتخابی به پیام مورد نظر متمرکز کنیم.

دستگاه ادارکی ما محرک های توجه نشده را نیز(هم در بینایی و هم در شنوایی) تا حدی پردازش می کند- هر چند که هرگز به هوشیاری نرسند.

فقدان توجه مانع از دریافت همه پیام نمی شود بلکه دریا فت آن را تضعیف می کند.

پایه های عصب شناختی توجه:
به نظر می رسد که در توجه انتخابی دو دستگاه جداگانه در مغز در کارند.یکی از این دو دستگاه مسئول ویژگی های ادارکی شی از قبیل شکل و رنگ و مکان در فضاست.این دستگاه عهده دار گزینش شی از میان اشیاء بر اساس ویژگی های آنها و به دستگاه خلفی(پسین) موسوم است زیرا ساختارهای مغزی مربوطه یعنی قشر آهیانه ای و گیجگاهی و چند ساختار زیر قشری دیگر در پشت مغز قرار گرفته اند.

دستگاه دیگر،زمان و نحوه استفاده از ویژگی های شی را برای انتخاب در کنترل دارد.این یکی به دستگاه قدامی (پیشین) موسوم است،زیرا ساختارهای آن یعنی قشر پیشانی همراه با ساختار زیر قشری دیگری- در جلو مغز قرار دارند.

بطور چند صد توجه انتخابی ما یا با تمرکز بر مکان شی صورت می گیرد یا با تمرکز بر شکل یا بر رنگ آن اگر چه انتخاب این ویژگی ها عملاً در بخش خلفی مغز صورت می پذیرد فرایند انتخاب را بخش قدامی هدایت می کند به همین دلیل برخی پژوهشگران دستگاه قدامی را فرمانده توجه انتخابی نسبت داده اند.

فعال شدن مناطق آهیانه ای مغز در توجه به مکان در کارند.مناطق گیجگاهی در توجه به رنگ و شکل اشیاء نقش دارند.
فعالیت مناطقی از مغز که با ویژگی مورد توجه مربوطند(مثل رنگ،شکل،بافت یا حرکت) تشدید می شود.در مناطقی از مغز که با ویژگی توجه نشده مربوط اند بازداری ایجاد می شود توجه نه تنها موجب تشدید فعالیت های روانشناخیت مربوط،بلکه موجب تشدید فعالیت های زیست شناختی نیز می گردد.

ثبات ادراکی:
اهداف دستگاه ادراکی،مکان یابی و بازشناسی و ثابت نگه داشتن نمود اشیاء ثبات ادراکی متضمن نتایج مهمی برای مکان یابی و بازشناسی نیز هست.

به رغم تغییر روشنایی و زاویه دید یا فاصله شی آدمی آنرا در وضعی نسبتاً ثابت و بدون تغییر می بیند این گرایش به ثبات را اثبات ادراکی گویند.

ثبات درخشندگی و رنگ:
پدیده ثبات درخشندگی ناظر بر این واقعیت است که درخشندگی ادراکی هر شی و به ندرت ممکن است تغییر یابد حتی وقتی مقدار نور منعکس شده از آن تغییر سیار پیدا کند.درصد نسبی نور منعکس شده است که درخشندگی شی را تعیین می کند.

یکسان ماندن رنگ اشیاء در مقادیر مختلف روشنایی،ثبات رنگ نامیده می شود.ثبات رنگ نیز مانند ثبات درخشندگی تابع میزان ناهمگونی زمینه ای است که شی در آن قرار دارد.

ثبات شکل و مکان :
ثابت ماندن شکل ادراکی،به رغم تغییر تصویر  شكلي آن،نمونه ای از ثبات شکل است.نوع دیگر ثبات ادارکی،ثبات مکان اشیاست.وقتی در حال حرکتیم به رغم اینکه از اشیای ثابت سلسله تصویرهای متفاوتی روی شبکیه چشم می افتد به نظر می رسد مکان آنها تغییر نمی کند. حصول این ثبات مکان مستلزم این است که دستگاه بینایی هم حرکت ما را به حساب آورد و هم حرکت تصویرهای متغیر شبکیه ای را.
ثبات اندازه:
ثبات اندازه به این معنا که اندازه شی صرف نظر از فاصله آن تا بیننده نستباً ثابت می ماندوابستگی به نشانه های فاصله.

امرت اندازه ادراکی شی را تابع دو عامل دانست:
الف) اندزه شبکیه ای شی ب)فاصله ادراکی شی.این اصل را اصل تغییر ناپذیری اندازه- فاصله می نامند.این اصل،ثبات اندازه را چنین توجیه می کند:هر چه شی در فاصله دورتر ی باشد اندازه شبکیه ای آن کوچک تر است.اما اگر نشانه های فاصله موجود باشدفاصله ادراکی افزایش می یابد.از این رو حاصلضرب اندازه شبکیه ای در فاصله ادراکی تقریباً ثابت می ماند که این به معنای ثابت ماندن اندازه ادراکی است.
خطاهای ادراکی:
اصل تغییر ناپذیری اندازه- فاصله  می تواند مبنای درک بعضی از خطاهای ادراکی می باشد.بهترین نمونه خطای ادراکی اندازه خطاهای ادراکی ما است.

یکی از خطاهای ادراکی اندازه،خطاهای اتاق ایمز است.مثلاً جسمی در گوشه چپ اتاق در مقایسه با وقتی که در گوشه راست اتاق است بسیار کوچکتر به نظر می رسد،حال آنکه هر دو عکس بصورت همزمان از دهان پسر بچه گرفته شده است.فاصله گوشه چپ آن از ما دو برابر فاصله گوشه راست است.از این رو جسم سمت چپ در واقع بسیار دورتر از جسم سمت راست است و در نتیجه تصویر کوچکتری از او روی شبکیه می افتد.

در هر یک از جسم ها،ثبات ادراکی به روابط بین ویژگی های محرک وابسته است.مثلاً رابطه بین اندازه شبکیه و فاصله (در ثبات اندازه) و وراثت و تجربه هر دو بر ادراک اثر می گذارند.در واقع هدف،تعیین دقیق سهم هر یک و روشن ساختن نحوه تعامل آنهاست.

تمیز ادارکی در نوزادان:
برخی از توانایی ای مادرزادی از قبیل،ادراک شکل تنها پس از رشد سایر توانایی های بنیادی همچون توانایی دیدن جزئیات ظاهر می شود.رشد سایر توانایی های فطری ممکن است مستلزم وجود نوعی درون داد محیطی باری مدت زمان نسبتاً طولانی باشد.

پژوهشگر برای پژوهش درباره ادراک نوزاد،باید شکلی از رفتار را بیابد که او از طریق آن بتواند نشان دهد که قادر به تمیز و تشخیص است.رفتاری که غالباً برای این منظور مورد توجه قرار می گیرد،تمایل نوزاد، به نگاه کردن به برخی اشیایش از اشیای دیگرش بيشتر است.روانشناسان از این رفتار در روش نگاه ترجیحی استفاده می کنند.دو محرک در کنار هم به نوزاد ارائه می شود.آزمایشگر،پنهان از دید نوزاد،از اتاقکی در پشت محرک ها به چشمهای او نگاه می کند و مدت زمانی را که نوزاد به هر کی از محرک ها می نگرد یادداشت می کند.

در خلال آزمایش جای محرک ها به تصادف با هم عوض می شود.اگر کودک به طور مداوم به محرکی بیش از محرک دیگر نگاه کند،آزمایشگر نتیجه می گیرد که کودک می تواند آن دو را از هم تمیز دهد- یعنی بین آنها فرق بگذارد.

تدبیر دیگر،روش خوگیری است.این روش بر این واقعیت مبتنی است که هر چند نوزادان به اشیای جدید چشم می دوزند،اما خیلی زود از این کار خسته می شوند(خو می گیرند).فرض کنید شی جدیدی برای مدتی ارائه شود و سپس شی دیگری جای آنرا بگیرد.اگر کودک شی دوم را بسیار شبیه یا عیناً مانند شی اول ادراک کند،باید مدت زمان اندکی به آن چشم بدوزد.اما اگر آنرا کاملاً متفاوت با شی اول ادراک کند باید مدت زمان درازی به آن خیره شود.

ادراک شلک: برای ادراک شی،نخست باید بتوان بخشی از آن را از بخش دیگر تمیز داد.این توانایی به وضوح دید موسوم است.وضوح دید را غالباً با تغییر دادن کنتراست درون طرح(تفاوت درخشندگی ناحیه های تیره و روشن) و همچنین با تغییر دادن بسامد فضایی طرح(دفعاتی که طرح در جای معینی تکرار می شود)اندازه می گیرند.صرف نظر از میزان کنتراست،دستگاه بینایی همیشه در تشخیص بعضی بسامدهای فضایی در می ماندزیرا این بسامدها بسیار ظریف است.. از سوی دیگر دیده نشدن بعضی بسامدهای فضایی به این خاطر است که تغییرات در منطقه بسیار وسیعی پراکنده شده است 
 
روشی که معمولاً در بررسی وضوح دید نوزادان به کار می رود،روش نگاه ترجیحی است.در این روش طرحی از خطوط راه به راه بعنوان محرک نخست و صفحه یی رنگ خاکستری یکنواخت به عنوان محرک دیگر به کار می رود.

وضوح دید در شش ماه اول زندگی به سرعت افزایش می یابد و سپس سرعت افزایش آن کمتر می شود و بین یک تا دو سالگی به سطح بزرگسالی می رسد.نوزاد یک ماهه می تواند اشیایی نسبتاً بزرگ را از هم تشخیص دهد،اما قادر به تمیز دادن جزئیات ظریف نیست.در یک ماهگی وضوح دید به قدری ضعیف است که نوزاد نمی تواد حالات چهره را درست ببیند.در این سن عمدتاً به خطوط پیرامونی چهره نگاه می کنند.در سه ماهگی وضوح دید تا آنجا پیش می رود که نوزاد می تواند از حالات چهره سر درآورد.بی جهت نیست که پاسخ دهی اجتماعی کودک در سه ماهگی بسیار بیش از یک ماهگی است.در سه ماهگی کودک می تواند تا حدودی چهر مادر و حتی عکسی از او را بشناسد.

ادراک عمق:ادراک عمق تقریباً از سه ماهگی ظاهر می شود اما تا حدود شش ماهگی استقرار کامل نمی یابد.کودکان از حدود چهار ماهگی به بعد در مواجهه با دو شی،به طرف شی نزدیکتر دست دراز می کنند.شواهد دیگری در زمینه رشد ادراک عمق یک چشمی از تحقیق در مورد پرتگاه دیداری به دست آمده است.

پرتگاه دیداری:
وسیله ای است برای نشان دادن اینکه بچه انسان و حیوان همین که بتواند حرکت کند،قادر به درک عمق نیز هست.پرتگاه دیداری متشکل از دو سطح است که هر دو طرحی شطرنجی دارند و با شیشه ضخیمی پوشانده شده اند.یکی از این دو سطح درست زیر شیشه و دیگری تقریباً یک متر پایین تر از شیشه قرار دارد.وقتی بچه گربه روی بخش میانی در فاصله دو قسمت گود که عمق گذاشته شود از رفتن به سمت گود پرهیز می کند اما به راحتی به سمت کم عمق می رود.

ادراک ثبات:
همانند ادراک شکل و عمق،رشد انوع ثبات ادراکی،به ویژه ثبات شکل و اندازه از نخستین ماههای زندگی آغاز می شود.

پرورش با تحریک کنترل شده
1- فقدان تحریک:نخستین آزمایشات در زمینه تحریک کنترل شده،برای تعیین تاثیرات ناشی از پرورش جانوران در غیاب کامل تحریک بینایی بود.آزمایشگران حیوانها را پس از تولد چند ماه در تاریکی نگاه می داشتند تا به رشد کافی برای آزمون بینایی برسند.فرض بنیادی در این آزمایش ها این بود که اگر ادراک ناشی از یادگیری باشد،پس وقتی حیوان برای اولین بار در معرض نور قرا بگیرد،قادر به ادراک اشیاء نخواهد بود.نیتجه همان بود که انتظار می رفت.تحقیقات بعدی نشان داد که تاثیر پرورش دراز مدت در تاریکی محدود به جلوگیری از یادگیری نیست،بلکه موجب تخریب نورون های بخشهای دستگاه بینایی نیز می شود.به این ترتیب معلوم شد که مقدار معینی تحریک نوری برای حفظ دستگاه بینایی ضروری است و بدون تحریک نوری،نورونهای شبکیه و قشر بینایی مغز به تدریج تحلیل می روند.

وقتی جانداری از بدو تولداز تحریک بینایی محروم باشد،هر چه مدت این محرومیت طولانی تر گردد.نقص بینایی وی نیز بیشتر خواهد شد.از این مشاهدات چنین بر می آید که در اوایل زندگی برای رشد توانایی های فطری بینایی،دوره حساسی وجود دارد و این دوره حساس مرحله ای از رشد است که در آن جاندار بیشترین آمادگی را برای کسب برخی از توانایی ها را دارد.فقدان تحریک در طول این دوره دستگاه بینایی را برای همیشه دچار آسیب می کند.

2- تحریک محدود:
امروزه پژوهشگران حیوانها را زمان درازی از تحریک محروم نمی سازند،بلکه به جای آن،اثر پرورش حیوان را در شرایط تحریک هر دو چشم،منتها با محرکی خاص بررسی می کنند.مثلاً:پژوهشگران چند بچه گربه را در محیطی بزرگ کردندکه فقط نوارهای عمودی یا فقط نوارهای افقی می دیدند.در این شرایط بچه گربه ها به راستایی که تجربه نکرده بودند نابینا شدند.بررسی فعالیت تک نورونها نیز نشان می دهد که نورونهای بسیاری در قش ربینایی مغز گربه افقی پرورش یافته،عکس این مطلب صادق است،به نظر می رسداین نابینایی ناشی ا زتباهی نورونهای قشر بینایی در مغز است.

در اوایل رشد دستگاه بینایی آدمی نیز دوره حساسی شبیه دوره حساس رشد در حیوانها وجود دارد و اگر در طی این دوره،تحریک دیداری محدود شود،دستگاه بینایی رشد طبیعی نخواهد داشت.دوره حساس رشد بینایی در آدمی بسیار طولانی تر از حیوانهاسن . ممکن است تا هشت سالگی به طول انجامد،اما بیشترین آسیب پذیری در طول دو سال اول زندگی است.

هیچ یک از این واقعیت ها دال بر آن نیست که ادراک کردن از طریق یادگیری حاصل می شود بلکه واقعیت این است که برای حفظ و رشد توانایی های فطری ادراک،تحریک های معینی ضروری است.

3- ادراک فعال:
نقش بزرگ یادگیری در هماهنگ سازی ادراک ها با پاسخهای حرکتی آشکار می شود.شاهد این مدعا نتایج آزمایشهایی است که در آنها به آزمودنی ها محرک های طبیعی عرضه می کنند اما جلوی پاسخ طبیعی آنان را به آن محرک می گیرند.در چنین شرایطی،هماهنگی ادراکی- حرکتی رشد نمی یابد.در برخی آزمایشها،عینکی منشوری به چشم شخص می زدند که راستای اشیاء را تحریف می کرد.که در نتیجه فرد غالباً با اشیاء تصادم می کند.اگر فرد خودش بکوشد اعمال حرکتی خود را عینک بر چشم انجام دهد،رفتار انطباقی لازم را یاد می گیرد.اما اگر او را با صندلی چرخدار به این سو و آن سو ببرند با عینک منشوری انطباق پیدا نمی کند.ظاهراً حرکت خود انگیخته برای انطباق با عینک منشوری ضرورت دارد.

رشد ادراک فاصله و عمق در جانوران آزمایش شده بدون تجربه بینایی صورت می پذیرد.توانایی های فطری ادراک عمق و فاصله است که باعث می گردد بزغاله ای تازه به دنیا آمده از صخرها سقوط نکند.تحقیقات روی مغز در حال رشد حیوانات روشن ساخته است که هم ژنها و هم سازمان ذاتی فعالیت عصبی هر دو در رشد بهنجار نظامهای ادراکی نقشی حیاتی دارند و در عین حال روبرو شدن با اشیاء ادراکی یعنی چیزها و وقایع بیرونی نقش به مراتب کمتری ایفا می کند در حیوانات نیز تجربه بینایی بهنجار،دستگاههای ادراکی را تنظیم می کند و تجربه بینایی نابهنجاری می تواند به کارکرد دستگاه آسیب شدیدی وارد آورد.اما بر خلاف انسان در حیوانات نیازی نیست که تجربه بینایی دنیای ادراکی را از جریان احساسهای فاقد ساخت به طرح سازمان یافته بینایی بدل سازد.

در مجموع ادراک در آغاز تولد بسیار ساخت یافته می نماید و در طول رشد پیوستگی دارد.این پیوستگی نقشسی دارد در تبیین اینکه کودکان این همه استادانه از دیگران چیز می آموزند.

رشد ادراکم فرایندهایی وابسته به فعالیت است.«مارک جانسون،دانشگاه لندن».

امروزه اغلب دانشمندان روانشناسی رشد،هم طبیعت و هم تربیت هر دو را برای رشد بهنجار ادراک ضروری می دانند.اما خواض اعتقاد دارم که رشد ادراک را بهتر است فرایندهایی وابسته فعالیت بدانیم که شامل تعامل های پیچیده و ظریف در بسیاری از سطوح است.مثالی از نقش فرایندهای وابسته به فعالیت در رشد ادراک،توانایی جستجو بازشناسی چهره است.برخی این توانایی را فطری دانستته اند اما معلوم شد تمایل نوزادان به بیشتر نگریستن به چهر ها بر اساس نوع سیستم بازتاب مانند بسیار ابتدایی است که با محرکی بسیار ساده بکار می افتد.این محرک،سه لکه با کنتراست زیاد در جای تقریبی چشم و دهان است.همین تمایل ساده باعث می شود نوزادان در نخستین هفته های زندگی خود بیشتر به چهره ها بدوزند تا به اشیا یا طرحهای دیگر.یک از پیامدهای این تمایل این است که مدارهای رسذ یا بند در گذرگاه بازشناسی بینایی قشر مخ درون داده های بیشتری از چهره ها دریافت کنند و آشنا با این نوع خاص محرک های بینایی،شکل بگیرند پس از یک سالگی است که در مغز کودکان الگوهای تخصص یافتگی مغز برای پردازش چهره نظیر بزرگسالان ظاهر می شود.

نتیجه اینکه نوزادان موجودات فعل پذیری نیستند که تنها ژنها یا محیطشان آنها را شکل دهد.رشد ادراک فرایندی وابسته به فعالیت است و نوزاد طی مدتی پس از تولد نقش فعالی در فراهم آوردن تجربه لازم برای رشد ادراک خود ایفا می کند.

 موفق باشید...
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